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کنیم؟ با دخالت اطرافیان در تربیت فرزندمان چه 
ســپهرغرب، گروه خانواده: اینکه در جمع های 
خانوادگی یا دوســتانه یک مادر مجبور می شود 
بــرای هر رفتــار کودک خــود، به دیگــران جوابگو 
باشــد، موضوع عجیب وغریبی نیســت و بسیاری 
بــا  اینکــه  امــا  را تجربــه کرده انــد  آن  از مــادران 
اظهارنظرهــای اطرافیــان کــه مغایر بــا نظرات ما 
اســت چطور باید برخورد کنیم، موضوعی اســت 

که در این گزارش به آن پرداخته ایم.
تربیــت فرزند یکی از مســئولیت های ســنگین 
و ســخت برای هر پدر و مادری اســت. حال اگر در 
تربیــت کردن نظــر دیگران هــم دخیل باشــد کار 
ســخت تر می شــود. گاهی اطرافیــان به خصوص 
پدربــزرگ و مادربزرگ هــا به دلیل داشــتن نقش 
جدیــد احســاس می کننــد می تواننــد بیشــتر در 
زندگــی شــما دخالت کنند؛ البتــه گاهی هم آن ها 
از روی دلســوزی و علاقــه در تربیت فرزند دخالت 
می کننــد و بــا ایــن دخالت هــا تصــور می کنند به 
نفــع کودک عمل می کنند غافــل از اینکه این کار 
عواقبی را به دنبال دارد که دکتر نرگس رحمانی، 
روان شــناس تربیتــی و درمانگــر بالینــی کودک و 
نوجوان به واکاوی این موضوع و ارائه روش های 

صحیح برخورد با دخالت اطرافیان می پردازد.
  آسیب دخالت اطرافیان در فرزندپروری

یــا  مادربزرگ هــا  و  پدربــزرگ  دخالت هــای 
اقــوام نزدیــک بــه کودک مثــل خاله، عمــه، عمو 
و... می تواننــد آســیب هایی را در دو ســطح بــه 
وجــود بیاورنــد. یکی از این آســیب ها بــه والدین 
جمعــی  در  کنیــد  تصــور  شــما  می شــود.  وارد 
هســتید و دیگــران مــادر یــا پــدر را به خاطــر طرز 
فرزندپــروری اش مــورد ســرزنش قــرار می دهند، 
در چنین شــرایطی والد دچار احساس بی کفایتی 
و ناتوانــی در تربیــت فرزند می شــود و اعتماد به 

نفسش کاهش می یابد.

بخش دیگر آســیب دخالــت اطرافیان مربوط 
بــه روابــط زوجیــن اســت؛ به طوری که بــا دخالت 
خانــواده هر یــک از زوجین، طرف دیگــر به دنبال 
متهمــی می گــردد تــا تقصیــر دخالــت دیگــران را 
گــردن او بیندازد و همین مســئله منجر به تنش 

و بگومگو بین زوجین خواهد شد.
  بهترین سبک فرزندپروری

بهتریــن ســبک فرزندپــروری، ســبک مقتدرانه 
اســت اما گاهی اطرافیــان به خصوص پدربزرگ و 
مادربزرگ هــا بــا دلســوزی ها و محبت های بیش  
از انــدازه هــم بــه بچــه و هــم بــه اقتــدار والدین 
آســیب می زننــد؛ مثلًا، والدین بــا همدیگر به این 
جمع بندی می رسند که برای بچه زیاد اسباب بازی 
نخرند و در صورت اصرار کودک به خریدن چیزی، 
بــه خواســته او اهمیــت ندهنــد امــا پدربــزرگ و 
مادربزرگ ها با برآورده کردن خواسته های کودک 
به نوعی این اقتدار و تصمیم والدین را زیر سؤال 

می برند.
  دخالــت اطرافیــان کــودک را دچــار تعارض 

می کند
درباره آســیب دخالــت اطرافیان بر روی کودک 
بایــد بگویــم در ســبک مقتدرانــه، حــرف و رفتــار 
والدیــن ثابــت اســت و هیــچ جــای بحثــی وجود 
نــدارد زیرا والد در کنار اقتداری که دارد به کودک 
احســاس امنیت می دهد و کــودک خود را مقید 
می دانــد که بــه قوانین والدینش عمــل کند؛ اما 
زمانــی که پــای دخالت اطرافیان بــه میان می آید 
کودک دچار یک بوم و دوهوا می شود، مادربزرگ 
و پدربــزرگ اجــازه انجــام کارهایــی را بــه کــودک 
می دهنــد کــه آن کارهــا در کنار والدیــن قوانینی 
دارد. در چینــی شــرایط کــودک بــا دو فــرد طــرف 
است، یک دیو سیاه مخوف و یک فرشته مهربان 

که هرچه می خواهد برایش فراهم می کند.«

و  پدربــزرگ  اغلــب  می دهــد:»  ادامــه  او 
مادربزرگ هــا از اینکه به خواســته های نوه شــان 
اهمیــت می دهند و دل او را به دســت می آورند، 
خوشحال می شوند غافل از اینکه این کار کودک 
اضطــراب  و  خشــم  تعــارض،  دچــار  به شــدت  را 
می کنــد و تعامــلات بیــن کــودک و والدیــن را به 

خطر می اندازد.«
چارچــوب  از  خــارج  دلســوزی های  و  محبــت 
قوانیــن والدین توســط پدربــزرگ و مادربزرگ ها 
باعــث می شــود کــودک، والدینــش را بــه خاطــر 
قوانیــن دســت و پاگیــر بــه شــکل یــک دشــمن 
ســخت گیر ببیند و اینجاســت که کــودک تصمیم 
می گیــرد بــه مقابلــه بــا والدینــش بپــردازد و از 
ایــن  پــس دیگــر آن امنیت و آرامشــی کــه باید از 

والدینش دریافت کند را نمی گیرد.
  بهتریــن واکنش در برابــر دخالت اطرافیان 

در تربیت فرزند
والدین باید در برابر کســی که از ســر دلسوزی 
یــا از ســر پرخاشــگری در تربیــت فرزنــد دخالــت 
می کننــد، بایســتند: »پــدر و مادری کــه به روش 
فرزند پروری خود اطمینان داشــته باشند، زمانی 
می کننــد،  مشــاهده  اطرافیــان  از  دخالتــی  کــه 
می داننــد کــه لازم اســت جرأتمندانــه مداخلــه 
کــرده و مانــع دخالــت دیگــران شــوند؛ بنابرایــن 
زمانــی کــه می بینیــد پدربــزرگ و مادربزرگ هــا با 
قانون شــکنی ها به روش تربیتی شــما خلل وارد 
می کنند لازم اســت در کمــال احترام و ادب آن ها 
را از قوانیــن فرزندپروری خود آگاه کنید و از آن ها 
بخواهیــد تــا کارهایــی که تربیــت فرزندتــان را به 

خطر می اندازد، انجام ندهند.«
یکی دیگر از نکات مهم در برابر دخالت دیگران 
تعییــن حد و مــرز والدیــن در فرزندپروری اســت، 
»والدیــن در برخی مســائل می توانند به دیگران 

اجــازه دخالــت و نصیحــت دهند امــا از یک جایی 
به بعــد والدین باید با مشــخص کــردن مرزهای 
خود این اجــازه را به دیگران ندهند که در تربیت 
فرزندشــان مداخلــه کنند. مشــخص کــردن این 
مرزها چیزی نیســت که من مشاور بخواهم برای 
همه یک نســخه واحد بپیچم، ایــن مرزها را خود 
والدین بر اساس توافقات و طرز تفکراتشان باید 

مشخص کنند«
  تربیت کودک را مختص خانه کنید

اگــر قرار اســت فرزندتــان را دعــوا، نصیحت یا 
تنبیه کنید یا حتی به او پاداش دهید، بهتر اســت 
ایــن کار را در فضــای خانــه انجام دهیــد زیرا این 
کار اقتــدار شــما در آن کاری که قرار اســت انجام 
شــود را به شــدت بــالا می بــرد اما وقتی شــما در 
جمعی هســتید که به واسطه غریبگی یا نزدیکی 
مخاطبتــان نمی توانیــد کنتــرل کامــل محیــط را 
داشــته باشــید، پس بهتر اســت در آن زمان هیچ 
مداخله مربوط به تربیت را نداشــته باشید چون 
احتمــالًا اگــر بخواهیــد کودکتــان را دعــوا کنیــد 
چنــد نفر بــا پادرمیانی مانع چنیــن کاری خواهند 
شــد؛ اینجاســت که کودک با خــود می گوید پس 
می تــوان اقتــدار پدر را زیر ســؤال برد یــا قوانین 
مادر را شکســت! بنابراین بهتر اســت تذکر، دعوا، 
تنبیــه و... را در خانــه بــا کودکتــان مطــرح کــرده 
و انتظــارات و قوانینتــان را بــه فرزندتان گوشــزد 

کنید.
  کــودکان لجبــازی کــه اقتــدار والدیــن را زیر 

سؤال می برند
گاهــی کــودکان بــه دلیــل لجبــازی، قوانیــن 
آن هــا  از  یــا  می گذارنــد  پــا  زیــر  را  والدینشــان 
حرف شــنوی ندارنــد در چنیــن شــرایطی والدین 
بایــد بــا مراجعه بــه مشــاور کودک بــه تعارضات 
درونــی بیــن والد و فرزند رســیدگی کننــد؛ زمانی 

کــه ایــن تعامــل به ســمت تعامــل مثبــت پیش 
می رود، اینجاست که فرزند می تواند از والدینش 

حرف شنوی داشته باشد.
والــد و کــودک تــا زمایکــه تحــت درمــان قــرار 
دارنــد از رفت وآمدهای طولانی مدت که منجر به 
دخالــت اطرافیان می شــود، خــودداری کنند. در 
کودکان دو تا 6 ماه زمان لازم است تا یک رفتاری 
در آن هــا نهادینــه و تبدیــل به یک عــادت رفتاری 
شــود، بعدازاین زمان شــما می توانیــد آزادانه و 
به تدریج ساعات حضورتان را در شرایطی که قبلًا 

قابل کنترل نبوده، ایجاد نمایید.
  توصیه ای مهم به والدین

در هــر رابطه ای انگشــت اتهام باید به ســمت 
خودمــان باشــد، به همیــن خاطــر نمی توانیم از 
دیگران انتظار داشــته باشــیم که در تربیت فرزند 
مــا دخالت نکننــد بلکه باید به دنبــال این بود که 
مــن بایــد چگونه رفتــار کنم کــه فــرد مقابل این 
اجاره را به خودش ندهد؛ در جهانی که ما زندگی 
می کنیــم آن قــدر آدم های متفاوتی وجــود دارند 
که مــا هرچقدر از آن ها بخواهیــم دخالت نکنند، 

شدنی نیست؛ پس ما باید چه کار کنیم؟!

قبــل از اقــدام بــه بچــه دار شــدن بهتر اســت 
بررســی کنیــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط چطــور 
در  کــه  کنیــد  تربیــت  فرزنــدی  یــک  می توانیــد 
کنــار شــما احســاس امنیــت کنــد؛ اینکــه ســبک 
گاهــی  اســت.  چگونــه  مقتدرانــه  فرزندپــروری 
والدین اقتدار را با ســخت گیری یکسان می دانند 
درحالی کــه این گونــه نیســت. لازم اســت والدین 
بــرای اجرای قوانین انعطاف داشــته باشــند، یک 
جایــی وقتــی می بیننــد کاری شــدنی اســت صــد 
درصــد روی حرف خودشــان بماننــد و در کنار آن 
نیاز به توجه و دیده شدن فرزند را ارضا کنند زیرا 
اگــر این نیاز نــاکام بماند می توانــد زمینه ای برای 

ایجاد اختلالات بعدی در کودک را فراهم کند.
ایــن درمانگربالینــی در پایــان تأکیــد می کنــد 
اگر والدین در شــرایطی قرار دارنــد که نمی دانند 
چطــور بایــد بــا فرزندشــان رفتــار کننــد، توصیــه 
می کنــم حتماً از مشــاور کــودک کمــک بگیرند تا 
بتواننــد بهترین واکنش را نســبت به فرزندشــان 
داشته باشــند و فرزندی ازلحاظ سلامت روانی را 

پرورش دهند.
هدی سادات پاک نهاد

خانواده

یارتی سایه شوم تجمل گرایی بر سر میهمانی های مذهبی و ز
بهترین راه برای از بین بردن تجملات در مهمانی ها شرکت نکردن در آن است

ســپهرغرب، گــروه خانواده - عطیــه صفی  زاده: 
یک روان شــناس اجتماعی با بیان اینکه متأسفانه 
برخــی افــراد حتــی در ولیمه های مذهبــی و زیارتی 
گرفتار تجمل گرایی می شــوند، گفــت: به طور مثال 
برخی از حاجیان خانه خدا با آوردن ســوغاتی های 
گران قیمــت و یــا گرفتــن میهمانی هــای مجلل این 

پدیده نکوهش شده را رواج می دهند.
ایــن روزهــا، زندگی خیلی هــا رنگ وبــوی تجمل 
گرفتــه و از ســادگی روزگاران قبــل خبــری نیســت. 
زندگــی تجملــی یــا بــه قــول جوان ترهــا، زندگــی 
آن  در  کــه  اســت  زندگــی   از  ســبکی  لاکچــری؛ 
همه چیــز زرق و بــرق خاصــی دارد و بــرای رســیدن 
بــه هریک از عناصر آن، هزینه های سرســام آوری نیز 
پرداخــت می شــود. از ماشــین های اشــرافی که در 
خیابان هــا مانــور می دهند و بــالا و پایین می کنند 
تا میهمانی هایــی که هزینه برگزاری هرکدام شــان، 
برابــر بــا حقــوق ســالانه یــک کارگــر اســت؛ همه و 
همــه تکه هــای کوچکــی از تجملاتــی هســتند کــه 
پیش تــر انگشت شــمار بودنــد و امــروز چشــممان 
به دیدنشــان عادت کرده، مراســم عروسی، اگر در 
ســالیان گذشــته در یک حیاط باصفا بــا لامپ های 
ریســه ای، میــز و صندلی های کرایــه ای، کمی میوه 
و یکــی، دو نــوع غــذا برگــزار می شــد و اتفاقاً همه 
مهمانــان را راضــی می کرد، امروز شــکل دیگری به 

خود گرفته است.
تجمل گرایــی  امــروزی  جامعــه  در  متأســفانه 
و چشــم و هم چشــمی از جایــی ریشــه دوانــده و 
شــاهدیم برخــی از افــراد در میهمانی های مذهبی 
خــود دچــارش می شــوند؛ نمونــه ایــن نــوع رفتار 
را می تــوان در مهمانــی برخــی از حاجیــان کــه از 
خانــه خــدا برگشــته اند مشــاهده کــرد. ایــن افراد 

به قــدری در اجرای مهمانی خود دچار تجمل گرایی 
می شوند که می پنداری وارد قصر شاهی شدی در 
حالی کــه در اســلام بارها با تجمل گرایــی مخالفت 
شــده و آن را نهی کرده اســت. حاجیا الگوی تعداد 
زیادی از افراد هســتند و باید ساده زیســتی را اصل 
کار خود بدانند و به شکرانه این سفر بخش زیادی 
از هزینه هــای خود را صــرف کمک به فقرا و نیازمند 

کنند.
در همیــن راســتا با توجــه به بازگشــت حجاج از 
خانه خدا و برگزاری میهمانی ها با یک روان شــناس 
اجتماعــی به گفت وگو نشســته که نتیجــه را باهم 

بخوانیم:
علیرضــا شــریفی یــزدی بــا بیــان اینکــه پدیــده 
تجمل گرایــی یــا به عبارتــی فخرفروشــی اقتصادی 
و یــا نمایــش ســبک خاصــی از زندگــی بــه دیگران 
معمــولًا در جوامعــی رخ می دهــد کــه قشــربندی 
افراد متعادل نیســت، عنوان کــرد: در واقع زمانی 
کــه فاصله بیــن فقیر و غنــی در جامعه زیاد شــود 

معمولًا تجمل گرایی رخ می دهد.
وی با بیان اینکه تجمل گرایی زمانی رخ می دهد 
که افراد در هر جایگاه و موقعیت معیشتی، سعی 
می کننــد خــود را برتــر نشــان دهنــد، اظهــار کــرد: 
ایــن افــراد می خواهند با ســبک خاصــی از زندگی، 
خودشــان را در مقــام بالاتــر و یا ثروتمندتر نشــان 

دهند.
وی گفــت: مصــداق ایــن عمــل را می تــوان در 
افــرادی کــه در واقعیت ازلحاظ معیشــت مشــکل 
دارنــد اما با گرفتن وام و یا قرض از دیگران ســعی 
می کنند خودشــان را برتر از دیگران نشــان دهند و 
دارایی هــای خود را بــه نمایش بگذارند مشــاهده 

کرد.

ایــن فعــال اجتماعــی مطــرح کــرد: افــرادی که 
گرفتــار تجمل گرایی می شــوند در اکثر مــوارد پول 
خــود را صــرف کالاهــای مجلــل و شــیک بــه جــای 
کالاهای اساســی می کنند، در نتیجــه به ناچار برای 
رســیدن بــه کالای غیر ضــروری بســیاری از نیاز های 

ضروری و اساسی خود را حذف می کنند.
شــریفی یــزدی خاطرنشــان کــرد: تجمــل هیــچ 
ثمــره ای بــرای فــردی که دچــار تجمل گرایی شــده 
نخواهــد داشــت بلکــه بیشــتر جنبــه نمایشــی و 

فخرفروشی به دیگران را دارد.
وی بــا بیــان اینکــه گســترش پدیــده چشــم و 
هم چشــمی در جامعــه ســبب بــه وجــود آمــدن 
تجمل گرایــی اســت، یادآور شــد: مطالعات نشــان 

می دهد زمانی که فردی به تجمل گرایی می پردازد 
افــراد دیگر هــم با تقلیــد از او تجمل گرایــی را رواج 

می دهند.
ایــن روان شــناس اجتماعی با بیــان اینکه چون 
تجمل گرایی رابطه مستقیمی با اقتصاد و معیشت 
دارد بســیاری از افراد از این موضوع سوءاستفاده 
می کنند، گفت: در حال حاضر تجمل گرایی توســط 
گروهی ســودجو به یک صنعت پول ساز در جامعه 
تبدیل شده و این افراد سایرین را به طرق مختلف 
تشــویق بــه تجمل گرایــی و چشــم و هم چشــمی 

می کنند.
شــریفی یزدی با بیان اینکه تجمل گرایی بیشــتر 
در کشــورهای جهــان ســوم و توســعه نیافته رخ 

کشــور های  در  واقــع  در  کــرد:  عنــوان  می دهــد، 
توســعه یافته که امکانات گســترده و پیشــرفته ای 
دارند این پدیده کمتر از سایر کشور ها رخ می دهد.

وی بــا بیــان اینکه متأســفانه برخی افــراد حتی 
در ولیمه هــای مذهبی و زیارتی گرفتار تجمل گرایی 
می شــوند، گفــت: به طــور مثــال برخــی از حاجیان 
خانــه خدا بــا آوردن ســوغاتی های گران قیمت و یا 
گرفتــن میهمانی هــای مجلل این رذیلــه اخلاقی را 

رواج می دهند.
این فعال اجتماعی با بیان اینکه حج یک واجب 
شــرعی و دســتور الهی اســت، عنــوان کــرد: برخی 
افــراد به نیت نمایش دادن زندگی خود عازم خانه 
خدا می شــوند، مصــداق این امر برگــزاری مهمانی 
بعــد از ایــن ســفر و ســوغاتی های گران قیمتــی و 

افراطی است که حاجیان با خود می آورند.
شــریفی یزدی با بیــان اینکه این دســته از افراد 
از دیگــران پذیرایــی می کننــد،  به صــورت افراطــی 
عنــوان کــرد: تعــداد میهمانــان، میــزان هزینــه و 
نــوع پذیرایــی کــه این افــراد بــرای برپایــی مهمانی 
خــود برگــزار می کننــد تعادل نــدارد و دچــار افراط 

می شوند.
وی در ادامــه افــزود: ایــن مدل مهمانــی برگزار 
کــردن مناســب ولیمــه حــج و در دســتورات الهــی 
راســتای نیست و فقط جنبه خودنمایی و نمایشی 

دارد.
این روان شناس اجتماعی با بیان اینکه معمولًا 
افرادی که از نظر روان شناســی شخصیت نمایشی 
دارنــد دچــار تجمل گرایــی می شــوند، مطــرح کرد: 
این افراد با اغراق بیشــتر اقــدام به گرفتن مهمانی 

می کنند.
شــریفی یزدی با بیــان اینکه بهتریــن راه برای از 

بیــن تجملات در مهمانی ها شــرکت نکــردن در آن 
اســت، ابراز کرد: مردم اگر احساس می کنند فردی 
دچــار تجمل گرایــی اســت می توانند در مراســم او 
شــرکت نکننــد و از او بخواهنــد مهمانــی خــود را 

ساده برگزار کند.
وی افــزود: حاجیــان می تواننــد بــا صرفه جویی 
در هزینه های مراســم خود به فقرا و نیازمند که در 

اسلام هم به آن تأکید شده، کمک کنند.
حال با توجه به آنچه که گفته شــد تجمل گرایی 
به معنــای گرایش به تجملات، یکــی از پدیده های 
نابهنجــار اجتماعــی و یــک بیمــاری روان شــناختی 
رذیلــت  یــک  را  آن  نمی تــوان  کــه  هرچنــد  اســت. 
اخلاقی دانســت، ولی باید اذعان کــرد که آثار آن از 
یــک رذیلت اخلاقــی در روحیه فــرد و جامعه، کمتر 
نیســت. گرایش به تجمل یک امــر طبیعی و فطری 

است.
متأسفانه برخی افراد به قدری گرفتار این پدیده 
مخرب اجتماعی می شوند که حاضرند زیر بار قرض 
و وام بروند اما زندگــی به ظاهر خوب را به نمایش 
دیگــران بگذارنــد و ســایرین بــه تفکــر برســند کــه 
آن ها چه خوشــبخت هســتند درحالی که این افراد 
هیچــگاه به خاطر دل خودشــان زندگــی نمی کنند 
و در واقع در آرامش نیســتند پس نمی توان اســم 

این زندگی نمایشی خوشبختی دانست.
داســتان زمانــی دردناک می شــود که مســابقه 
تجمل گرایــی در میهمانی هــای مذهبــی و زیارتــی 
جــا باز کند و در واقــع اصل قضیه زیر ســؤال برود 
بنابراین باید حاجیان اصل ساده زیســتی را مد نظر 
خود قرار دهند و هزینه های خود را صرف کمک به 
فقرا و نیازمندان کنند که در اسلام هم به آن تأکید 

شده است.

هوای پدر و مادرهای بازنشسته تان را داشته باشید
کــه  غریبــه  خانــواده:  گــروه  ســپهرغرب، 
ناخوانــده  مهمــان  وقتــی  قدیم هــا  نیســتیم! 
می رســید بزرگ ترها می گفتند »آب آبگوشــت رو 
زیــاد می کنیــم و دور هم می خوریــم!«. حالا هم 
بــا همان راهبــرد پیش برویم. راحــت با هم رفت 
و آمــد کنیــم و زیاد به خانــه بزرگ ترهــا برویم. با 
این دســت فرمــان ضرر کــه نمی کنیــم، بهره هم 
می بریــم. بچه های ما یــاد می گیرند که می توان 
گاهــی غــذای کمتــر و ســاده تری خــورد، امــا از 
همنشــینی بــا خانــواده به خصــوص پدربزرگ و 

مادر بزرگ بیشــتر لذت برد.
تا حــالا به دنیــای شــگفت انگیز و ســحرآمیزی 
کــه پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا بــا نوه هایشــان 
دارند، دقت کرده اید؟ ظریفی نوشــته بود: »نوه 
موجودی اســت که وســایلی را نابــود می کند که 
اگــر تــو در کودکــی بــه آن هــا نزدیــک می شــدی، 
پــدر و مــادرت تــو را نصــف می کردنــد!«. دلتــان 
می آیــد ایــن دنیای شــیرین را بــا نگرانی هایی که 
ایــن روزهــا دامــن همه مــان را گرفتــه بــه تلخــی 
بــرای  دســت کم  والدیــن  بگذاریــد  بکشــانیم. 
بــه  کمتــر  نوه هایشــان  و  فرزنــدان  از  پذیرایــی 
زحمــت بیفتنــد. می خواهیم نکاتــی را بگوییم که 
با رعایتشــان، ضمــن حفظ روابــط و رفت وآمدها 
بــه خانه والدیــن خودتــان و همســرتان، باری را 
نیــز از دوش آن ها برداریــد. در این گزارش هر جا 

حــرف از پدر و مــادر زدیم، منظورمــان هم پدر و 
مادر خودتان اســت، هم پدر و مادر همســرتان. 
اساساً اگر می خواهید شکل دلنشینی از آرامش 
را در زندگی مشــترک تجربه کنید، بین پدر و مادر 
خودتان و همســرتان فرق نگذارید، مگر در حفظ 
بیشــتر حریم هــا و ملاحظه گری بیشــتر نســبت به 

همسرتان. خانواده 
  دست خالی نروید

با دســت خالی به خانه پدر و مادر نروید. گاهی 
میــوه ای بخرید یا غذایی بپزید و بــا خود ببرید. اگر 
از آن خانواده هایی هســتید که تنقلات جزو ثابت و 
حذف نشــدنی دورهمی هایتان است، گاهی اوقات 
تهیه تنقلات را شــما به عهده بگیرید. ممکن است 
بعضی پدر و مادرها دلخور شوند و بگویند »اینجا 
یــه لقمه نون پیدا می شــد که دور هــم بخوریم!«. 
ولی برای این مســئله هم فکر کرده ایم؛ یک راهکار 

ساده که کمی جلوتر می گوییم.
امــا از ایــن زاویه به موضــوع نگاه کنیــد که پدر 
و مــادر از دیــدن اســتقلال فرزنــد و اینکــه او آنقدر 
بزرگ شــده که دســت خالــی جایی نمــی رود، ذوق 
می کننــد. پــس توجه شــان را بــه ایــن نکتــه جلب 
کنید تا احســاس بدی نداشــته باشند و از کار شما 

معذب نشوند.
  راهکاری برای جلوگیری از دلخوری

اگــر پــدر و مــادر، ســفت و ســخت بــر موضــع 

خودشــان ایســتاده اند و از اینکــه شــما چیــزی بــا 
خودتان ببرید دلخور می شــوند، راهکار ساده این 
اســت: صبر نکنید تا دعوتتان کنند و برایتان تدارک 
ببیننــد تــا به آنهــا ســر بزنیــد. خودتان بی خبــر راه 
بیفتیــد و به خانه شــان بروید. آن وقت بــرای اینکه 
یــک وعده غذا یا کمی تنقلات را همراه ببرید، بهانهٔ 
قرص و محکمی دارید که جلوی دلخور شدنشــان 
اســتامبولی  »هــوس  بگوییــد  مثــلًا  می گیــرد.  را 
بــودم. ولــی تنهایــی خــوش نمی گذشــت.  کــرده 
آوردم کــه دور هــم بخوریم.« یا مثلًا »دلم بســتنی 

می خواست. سر راه گرفتم.«.
البته بی خبر و سرزده رفتن، به این معنی نیست 
که بی وقت بروید. هر کســی عادات زندگی والدین 
خــود را می شناســد و از برنامــه روزمــره و ســاعات 
وقت شــناس  دارد.  خبــر  استراحتشــان  معمــول 
باشــید و مزاحمــت ایجــاد نکنید. حتی بــرای پدر و 

مادر خودتان!
  هوس هایتان را کنترل کنید

اگــر مادرتان از آن هایی اســت که بنــا به هوس 
شــما غــذا تــدارک می بینــد، کمــی مراعــات کنید و 
هر چــه دل تنگتــان می خواهــد ســفارش ندهید! 
غذاهــای پرهزینــه و پرزحمــت را خودتــان در خانه 
بپزیــد. حتــی می توانیــد بیشــتر بپزیــد و بــه خانــه 
آن هــا ببرید تــا کنار هم صرف کنید. اگــر نمی توانید 
در مقابــل تمایلات شــکمی خود مقاومــت کنید و 

می خواهید به مادرتان سفارش پخت غذا بدهید، 
دســت کم مواد لازم برای تهیه غذای پرخرجی را که 
هــوس کرده اید، خودتــان بخرید و زودتــر به خانه 
پدرتان برسانید! اگر در پختنش هم کمک کنید، راه 

دوری نمی رود.
  بچه هایتان را توجیه کنید

عشــق پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا بــه نوه ها را 
خودشــان هــم نمی تواننــد توصیف کننــد. بارها از 
پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها در این باره پرســیده ام. 
همگــی نقل به مضمون گفته اند »یک جور خاصی 
است! اصلًا شبیه عشق به فرزند نیست. نمی توان 
گفــت بیشــتر اســت یا کمتــر. عمیق تــر اســت انگار 
و از یــک جنــس دیگــر. خــودت کــه نــوه دار شــدی 
می فهمی.«. به هر حال عشــق خیلی کارها دســت 
آدم می دهــد. چه برســد به چنین عشــق عجیب و 

غریبی!
بچه هایتــان را توجیــه کنیــد کــه از ایــن عشــق 
سوءاســتفاده نکننــد و مطالباتشــان از شــما را از 
پدر و مادرتــان وصول نکنند. پدربزرگ و مادربزرگ 
معمــولًا یک حقوق بازنشســتگی مختصــر دارند و 
یــک دنیا هزینه در ایــن روزگار پرتــورم. پس مراقب 
پدربــزرگ  بــا  نوه هــا  خلوت هــای  و  درگوشــی ها 
و  درخواســت ها  بــا  کــه  باشــید  مادربزرگشــان  و 
سفارش هایشان، جیب بندگان خدا را خالی نکنند.

  یک لشکر منسجم و منعطف باشید

خدا همه پــدر و مادرها را حفظ کند که تا وقتی 
چراغ خانه شــان روشن اســت، مقر اصلی خانواده 
محســوب می شــود. با خواهــر و برادرهایتــان قرار 
بگذاریــد و دســته جمعی بــه خانــه پــدر و مادرتان 
بروید. لشکر شکست خورده نباشید. دسته جمعی 
بیشتر خوش می گذرد و پدر و مادرتان هم احتمالًا 
حس بهتری خواهند داشــت. شــاید فرصت نکنید 
جداگانــه و زود بــه زود بــه خانــه خواهــر و برادرها 
برویــد. در منزل پدری همدیگر را می بینید و از حال 
هــم باخبر می شــوید. زحمت پخت و پــز و پذیرایی 
و ســفره انداختــن هــم یک بار بشــود، بهتر اســت. 
اصــلًا یک هو چند نفــری هوس نیمرو یا نــان و پنیر 
و ســبزی کنید! چه اشــکالی دارد؟ همیشه که قرار 

نیست پلو و چلو بخوریم.
در آن شــلوغی هــر کدامتــان یــک گوشــه کار را 
بگیرید. خودتان بپزید، بخورید، جمع کنید و بروید 
دنبــال کارتان. طوری که وقتی متفرق می شــوید و 
به خانه هایتان می روید، انگار نه خانی آمده باشه، 
نه خانی رفته باشــد. اگر هم چیزی کم و کســر بود، 
تــا جایی که از دســتتان برمی آیــد خودتان بخرید و 

جایش را پر کنید.
  اصل، دیدار و معاشرت است

هدف از رفت وآمد شکم چرانی و خورد و خوراک 
نیست. اصل، دیدار است و معاشرت و احوالپرسی. 
کنــار هــم بــودن آن قــدر ارزشــمند و مهم اســت و 

روحیه مان را تقویت می کند که واقعاً مهم نیســت 
آن لحظــه خودمــان را با چه غذایی ســیر می کنیم. 
ع اســت در این ماجرا. لبخند و خوشــحالی  غــذا فر
خانــواده و عزیزانتان را ببینید و حظ ببرید. به بازی 
پــدر و مادرتــان با فرزندتان چشــم بدوزیــد و کیف 
کنیــد. حتی بیاموزید. از پــدر و مادرتان تا جایی که 

می توانید یاد بگیرید.
  کلید راهگشا، قناعت است

قناعــت و دوری از تجمــل بــرای همــه ضــروری 
است. هم ما بچه ها، هم پدر و مادرهایمان. غریبه 
کــه نیســتیم! قدیم هــا وقتــی مهمــان ناخوانــده 
رو  آبگوشــت  »آب  می گفتنــد  بزرگترهــا  می رســید 
زیــاد می کنیــم و دور هــم می خوریــم!«. حــالا هــم 
با همــان راهبــرد پیش برویــم، ضرر کــه نمی کنیم، 
بهــره هــم می بریــم. بچه هــای مــا و نســل بعدی، 
همدلی و از خودگذشــتگی را با دیدن همین کارها 
می آموزند. بچه ها یاد می گیرند که می توان گاهی 
غذای کمتر و ســاده تری خورد، اما از همنشــینی با 
خانواده و بســتگان لذت برد. می آموزند که شکم، 
اصل نیســت. از میان همیــن جمع های خانوادگی 
اســت کــه گاهی به مشــکل عزیــزی پــی می بریم و 
دســته جمعی برای حــل و فصلش تلاش می کنیم. 
بچه ها باید بیاموزند که معنای زندگی در خانواده 
اســت؛ همیــن کنــار هــم بودن هــا و محبت هــا و 

دست گیری ها.


